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حرف‌های شنیدنی شهروند قدیمی محلۀ »بلال« 
از شکل‌گیری این محله و مشهد قدیم

روس‌ها می‌خواستند فیروزۀ 
نقاره‌خانه را بدزدند

 اجدادم همه چاوش‌خوان 
بودند

حاج‌اصغــر متولد 1314 و اصالتــا اهل کرمان 
اســت. آن‌طور که برایش نقل کرده‌اند یک‌سال 
پدربزرگــش تصمیــم می‌گیــرد که به مشــهد 
مهاجرت کند. تعریف می‌کند: »اجداد من همه 
اهل کرمان بودند و شغلشان هم چاوش‌خوانی 
برای حاجی‌ها و کربلایی‌ها بوده اســت و حتی 
کاروان حــج راه می‌انداختند و مــردم را به مکه 
می‌بردند. زمان رضاخان هم که مردم را به صف 
کردند تا برای خودشــان فامیل انتخاب کنند، 
پدربزرگ‌های من نام چاوشــی را روی خودش 
گذاشــت و چون ســید بودیم یک »میر« هم به 
آن اضافه کرد. همان‌موقع که بچه بودم تعریف 
کردند که یــک‌روز پدربزرگم تصمیــم می‌گیرد 
به مشــهد مهاجرت کند و مجــاور امام رضا)ع( 
شــود. دلیلش هم برایمان روشــن نشد که چرا 
ناگهان چنین تصمیمی گرفته است. پدرم هم 
مثل اجــدادش روضه‌خوان امام حســین)ع( 
بود و گه‌گاهی چاوش‌خوانی هــم می‌کرد، اما 
شغل اصلی‌اش خرید‌وفروش زمین و محصول 
و این‌جــور چیزهــا بــود. ســال 1314، که من 
به دنیــا آمدم، چندمــاه بعدش راهــی چناران 

می‌شوند.«.

 کوچه‌باغ‌های منتهی به حرم
چناران‌نشــینی آقای چاوشــی تا شانزده‌هفده‌ســالگی‌اش بیشتر طول 
نمی‌کشــد. بعد از آن راهی مشهد می‌شــود تا زندگی‌اش را در شهری که 
در آن به دنیا آمده اســت، ادامه دهد. او می‌گوید: »به مشهد که آمدم، در 
همین بالاخیابان و کوچه‌باغ حرم ســاکن شدم. اینکه چرا این نام را به این 
کوچه می‌گفتند، به این خاطر بود که هرکسی که می‌خواست از این مسیر 
خودش را به حرم برساند، باید از وسط باغ‌ها و مزرعه‌های سبزی رد می‌شد. 
برای همین هم مردم به‌مرور این اســم را رویش گذاشتند. بعدها که کوچۀ 
دیگری به موازات باغ حرم کشــیده شد، به‌دلیل جدیدبودنش مردم به آن 

کوچه »نو« می‌گفتند.«.

 دربارۀ حاج‌کربلایی علی
وقتی که حرف از کوچه‌باغ حرم و مزارع ســبزی‌اش می‌شود، ناخودآگاه 
اســم حاج کربلایی علــی هم به میــان می‌آید؛ مردی کــه نامش در همۀ 
نقشــه‌های ســال1300 به این‌طرف نوشته شده اســت. حاج اصغر، که 
چندسالی همســایۀ او بوده اســت، درباره‌اش می‌گوید: »حاج کربلایی 
علی، شخص نســبتا متمولی بود که زمین‌هایش از پایانۀ »هاشمی‌نژاد« 
فعلی شروع می‌شد و تا نزدیکی‌های چهارراه »عشرت‌آباد« ادامه داشت. 
یادم هســت که زمین پمپ‌بنزین را شــرکت نفت از او خرید. شاید باورتان 
نشود، ولی تمام این کوچۀ ناظر هم متعلق به او بود و وقتی که ساخت‌وساز 
در این محدوده رونق گرفت، همه را قطعه‌بندی کرد و فروخت. این زمین‌ها 
هم بیشترش یا باغ بود و یا مزرعۀ سبزی. بیشتر اهالی بالاخیابان و شاه‌رضا 
وقتی می‌خواســتند سبزی بخرند، ســراغ زمین‌های حاج کربلایی علی 
می‌رفتند. یادم می‌آید یک‌بار تعریف می‌کرد، زمانی‌که این زمین‌ها هیچ 

مشتری‌ای نداشته، او آن‌ها را با قیمت‌های بسیارکمی خریده است. بعدها 
همین زمینِ پمپ بنزین را صدتومان فروخت.«.

چاوشـی ادامـه می‌دهـد: »در تمـام ایـن مدتـی کـه باهـم سالم‌وعلیک 
داشـتیم، باوجـود اینکـه به‌قـول معـروف وضعـش خـوب بـود، از او 
بی‌احترامـی‌ای ندیـدم. آدم مغـروری نبـود و خیلی‌خـوب مـردم‌داری 
می‌کـرد. کم‌وبیـش هـوای همسـایه‌ها را هـم داشـت و نمی‌گذاشـت بـه 

بعضی‌هـا سـخت بگـذرد.«.

 اول نانوا بودم، بعد جامه‌دار گرمابه شدم
حاجی میرچاوشـی مثـل همـۀ بچه‌های آن‌زمـان از هفت‌هشت‌سـالگی 
سـرکار رفتـه تـا کمک‌خـرج خانـواده باشـد. وقتـی می‌پرسـیم کـه »شـما 
چـه شـغلی را انتخـاب کردیـد؟« ،پاسـخ می‌دهـد: »همیـن کـه دسـت 
چپ‌و‌راسـتم را شـناختم، خانـواده گفتند که باید سـرکار بـروم. من هم در 
همـان چناران رفتم سـراغ نانوایـی. تقریبا تا چهل‌سـالگی شـغلم این بود 
و خمیرگیـر نانوایـی بـودم. از چهارپنـج صبـح سـرکار بودم تا هفت‌هشـت 
شـب. وقتـی کـه بـرادرم جوان‌مـرگ شـد، دیگـر تمرکـز کار در نانوایـی را 
نداشـتم. بـرای همیـن کار در گرمابـه را انتخـاب کـردم و جامـه‌دار حمـام 
»نوبنیـاد« در خیابـان دریـادل شـدم؛ حمامـی کـه هنـوز هـم بـه همـان 
شـکل قدیمـی خـودش سرپاسـت. کار جامـه‌دار هـم ایـن بـود کـه لنـگ 
خشـک بـه مشـتری بدهـد و خیـس را تحویـل بگیـرد، لباس‌هـای کسـی 
را کـه در حمـام اسـت بشـورد و کارهای دیگـری از این‌دسـت. اگر اشـتباه 
نکنـم بیست‌سـال در گرمابـه »نوبنیـاد« مشـغول بـودم و بعـد خـودم را 

بازنشسـته کـردم.«.

 محله‌ای بدون آب و برق و گاز
»بعـد مدت‌هـا اجاره‌نشـینی بالاخـره پول‌هایـم را جمـع کـردم و در 
گوشـه‌ای از مشـهد زمینـی خریـدم تـا خانـۀ خـودم را در آن بسـازم.«. 
حـاج اصغـر بـا گفتـن ایـن جملـه داسـتان سـکونتش در محلـۀ بالل را 
آغـاز می‌کنـد. او جـزو اولین‌کسـانی اسـت کـه پـا در ایـن محلـه گذاشـته 
اسـت: »سـال1354بود. دیگـر از اجاره‌نشـینی خسـته شـده بودیـم. 
صدتومـان پـول پس‌انـداز کرده بـودم که با آن آمـدم و زمین همیـن خانه را 
خریـدم. آن‌زمـان اینجـا بیابانی بیشـتر نبود و غیـر از مـا، چهارپنج‌خانوار 

استادی- هشتمین‌دهۀ زندگی‌اش را پشت سر می‌گذارد، اما حافظه‌اش مثل ساعت کار می‌کند و همه‌چیز را با 
جزئیات به‌خاطر دارد. اینقدر شیرین و جذاب صحبت می‌کند که اصلا متوجه گذر زمان نمی شویم؛ انگارنه‌انگار 
که یک‌ساعت‌ونیم نشسته‌ایم و باهم صحبت کرده ایم. هرجا هم که احساس می‌کند حرف‌هایش خسته‌کننده 
شده و حوصله‌مان سر رفته است، بی‌مقدمه چندبیتی از نسیم شمال می‌خواند تا حال‌وهوایمان عوض شود. 
صدای قرآن‌خوانی قبل اذان هم که بلند می‌شود، خودش حرف‌هایش را جمع‌وجور می‌کند تا به نماز مسجد 
برسد. سیداصغر میرچاوشی جزو اولین‌ساکنان ده‌متری بلال است و خاطرات شنیدنی‌ای از مشهد قدیم دارد.

به مشهد که 
آمدم، در همین 
بالاخیابان 
و کوچه‌باغ 
حرم ساکن 
شدم. اینکه 
چرا این نام را 
به این کوچه 
می‌گفتند، به 
این خاطر بود 
که هرکسی 
که می‌خواست 
از این مسیر 
خودش 
را به حرم 
برساند، باید 
از وسط باغ‌ها 
و مزرعه‌های 
سبزی رد 
می‌شد. برای 
همین هم مردم 
به‌مرور این 
اسم را رویش 
گذاشتند


